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  الملل نيدر روابط ب ييل ابعاد گوناگون همگرايه و تحليتجر

*قوام يعبدالعل

  

  ديباچه

ر تواند هم به عنوان يك فرايند و نيز به صورت يك هدف مـورد مطالعـه قـرا    همگرايي مي
به عنوان يك فرايند جنبشي است در راستاي همكاري ميان دولتها و انتقال تـدريجي  . گيرد

سازي تدريجي ارزشها  همچنين حركتي است در راستاي همگون. اقتدار به نهادهاي فراملي
در اصـل فراينـد   . و بالاخره ظهور يك جامعه مدني جهاني و اشكال جديد اجتماع سياسـي 

در صورتي كه همگرايـي از طريـق   . لبانه و حالت توافقي داشته باشدبايد داوط همگرايي مي
اي شوروي از اين شيوه  زور و اجبار باشد، جنبه امپرياليستي به خود خواهد گرفت؛ به گونه

دفتر اطلاعـاتي كمونيسـتي يـا كمينفـرم و نيـز      (از روشهاي سياسي ـ در دوران جنگ سرد  
و بـالاخره  ) ي مشـترك اقتصـادي يـا كـامكون    شوراي كمكها(، اقتصادي )هاي حزبي كنگره

براي نيل به اهداف مزبور بهره گرفت كه كارآمدترين آنها در جهت ـ ) پيمان ورشو(نظامي 
نظر تاريخي بيشترين تلاشها بـراي   از نقطه. همگرايي اجباري نظامي بود و ايجاد يكپارچگي

                                                                 
الملـل در دانشـكده علـوم اقتصـادي و سياسـي       عبدالعلي قوام، استاد علوم سياسي و روابط بيندكتر * 

 .دانشگاه شهيد بهشتي است
  .102-81 ص ، ص1385 بهار، 4م، شماره دوسال  ،(ISJ) المللي فصلنامه مطالعات بين
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وجـود احساسـات   . اسـت  رپايي اجتماعات سياسي، در راستاي ايجاد دولت ـ ملتها بـوده  ب
به طور . گرايانه بيشتر اين فرايند را به صورت وحدت توصيف كرده است نه همگرايي ملي

بـر ايـن   . كلي يك اجتماع سياسي همگرا از ويژگيهاي ساختاري خاصـي برخـوردار اسـت   
گيري را بـه وجـود    يك نوع پيكربندي جمعي از لحاظ تصميم دولتهااساس، همگرايي ميان 

نيـاز  . المللـي  آل فراملي بيشتر شباهت دارد تا آن حالت بين ه طي آن به نمونه ايدهآورد ك مي
به همگرايي در صورتي حائز اهميت است كه اجتماع ايجاد شده خود را براي توزيع كالاها 

در حالـت حـداقل امكـان دارد همگرايـي     . و خدمات ميان واحدهاي متشكله مسئول بداند
كار بـردن   تي باشد، يعني برپايي نظامي از روابط كه طي آن از بهبراي ايجاد يك اجتماع امني

عـلاوه بـر آن   . كنـد  اي براي حل و فصل اختلاف احتـراز مـي   زور و اجبار به عنوان وسيله
دارد تا در انواع  مي هاي سنتي را بر آن وا گرايشات به سوي وابستگي متقابل، مشاركت كننده

  .شركت جويند رفتار جمعي جهت پيشبرد منافع مشترك
در ايـن  . دولتي سروكار داريم تا ميان دولتي در فرايند همگرايي در عمل ما با روابط فرا

شرايط احزاب سياسي و گروههاي ذينفع مبادرت به تبيين و تجميع منـافع در مركـز و نيـز    
 در. امكان دارد آنها ترجيح دهند تا روي مراكز سابق قدرت تمركز نماينـد . كنند پيرامون مي

محيطـي و    اين روند ممكن است گروههايي كه معرف منافع اقتصـادي، اجتمـاعي، زيسـت   
چنانچـه اگـر همگرايـي اقتصـادي     . تر روي آورند  باشند به ترتيبات حزبي سنتي مذهبي مي

نقش كليدي را براي ايجاد اجتماع سياسي داشته باشد، در اين صورت گروههاي مزبـور در  
مفهـوم همگرايـي بيشـتر از سـال     . هند شـد  جمع خوا ،توحوش مسائل رفاهي و ثرو حول
بـا آن   1950گرايي در اروپاي باختري مطـرح گرديـد و از دهـة     در چارچوب منطقه 1945

محققان بر اين باور شدند كه آنچه در اروپاي باختري به وقـوع  . عمل آمد برخورد جدي به
انديشـمنداني ماننـد    .باشـد  الملـل  توانست داراي آثاري براي نظريه روابط بـين  پيوست، مي

و شناختي  هاي جامعه گيري از نظريه با بهره» ارنست هاس«و » كارل دويچ«، »ديويد ميتراني«
كـه ايـن    ندالملـل برداشـت   گرايي گامهاي مؤثري در مطالعة همگرايي در سياست بين كاركرد

فـراهم   زمينه را جهت بررسـي وابسـتگي متقابـل   ) 1970يعني در دهة(خود در مرحلة بعد 
بايد مـورد تجزيـه و تحليـل     همگرايي را به بهترين وجه به صورت يك فرايند مي. ساخت
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، يـك رونـد تـدريجي    دولتهـا قرار داد زيرا حركتي است در جهت افزايش همكاري ميـان  
سـازي ارزشـها و سـرانجام     انتقال اقتدار به نهادهاي فراملي، گامي است در راستاي همگون

اي به وجود آوردن جامعة مدني جهاني و اشكال جديد اجتماع سياسي هاي لازم را بر زمينه
بـه صـورت    دولتهـا ترين حالت همگرايي وضعيتي است كه در آن  پيشرفته. سازد فراهم مي

. كننـد  فدراتيو در مقياس كلي ظاهر شده و زمينه را جهت ايجاد حكومت جهاني فراهم مـي 
براساس ميزان پيشرفت همگرايي مـورد ارزيـابي   الملل را  توان توسعة نظام بين مي ،بنابراين
  .قرار داد

الملل در  بايد براي مطالعة همگرايي در روابط بين از لحاظ سطح تحليل سه سطح را مي
باشد كه اشارت به فرايندي دارد كه به موجب  يكي همگرايي در سطح نظام مي. نظر گرفت

و حقوقي را به نهادهاي فراملـي  گيري سياسي، اقتصادي  بخشي از قدرت تصميم دولتهاآن 
مداري  تواند باعث بهبود كيفيت حكومت اين وضعيت مي. دهند در مقياس جهاني انتقال مي

گيري در عمل پايه رفتارهاي جمعي  داخلي و جهاني شده و ضمن بالا بردن كارآيي تصميم
از همگرايـي  گاه برخي از پژوهشگران، سازمان ملل متحد را نمونة بارزي . را تقويت نمايد

پاسخگو بوده و ابزار آنها  دولتهاكنند، هرچند سازمان مزبور بيشتر به  در سطح نظام تلقي مي
سـطح دوم تحليـل سـطح تحليـل همگرايـي      . رود به شـمار مـي  ) به ويژه قدرتهاي بزرگ(

يي كه در مجاورت با يكديگر قـرار دارنـد گـرد    دولتهااي است كه طي آن شماري از  منطقه
يـك اتحاديـه سياسـي و اقتصـادي فـدرال را ماننـد اتحاديـه اروپـا بـه وجـود           هم آمده و 

حاكي از آن است كه تا چه اندازه رسـيدن بـه    1950تجربة اروپا از اواخر دهة  )2(.آورند مي
شايد بتوان گفت كه آينـده همگرايـي در   . يك اجماع كلي در ميان اعضاء دشوار بوده است

ابل توجهي بـه درجـة موفقيـت اتحاديـه اروپـا بسـتگي       اي به ميزان ق سطوح نظام و منطقه
بسـتگي دارد كـه    دولتهـا سطح سوم ارتباط مستقيم به ويژگيهاي سـاختاري  . خواهد داشت

آوري، سياسـي،   مسلماً برخورداري واحدهاي سياسي از درجة بالاي پيشرفت اقتصادي، فن
 گونـه  ايـن  د بـازي بـراي  قواع ـ. فرهنگي و ارتباطي، بر فرايند همگرايي تـأثير بسـزايي دارد  

شامل تمايل براي كار در درون ايـن نظـام بـه منظـور دسـتيابي بـه        گروهها به طورگسترده
 .عنوان يك سبك سياسي است گرايي به اهداف خويش و به طور ويژه متعهد شدن به كثرت
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گرايانه فرايندهاي سياسي، اين امكان را در چارچوب سياستهاي فراملي  چنين ويژگي كثرت
ي عضـو بـه ايـن    دولتهااي از مردم به طور روزافزون در ميان  آورد تا بخش عمده اهم ميفر

امر مجاب شوند كه آرزوها و انتظـارات آنهـا در درون سـاختار همگـرا بـه بهتـرين وجـه        
بايـد وفاداريهـا و احساسـات     يك اجتماع سياسى مـى  يدر چنين وضعيت. شوند برآورده مى

خود را هدايت كرده تا ضمن حفظ هويت خـويش، نگـاه   اكثريت مردم واحدهاى متشكله 
بايد اذعان داشت كه  .سياست و امنيت داشته باشند ،گسترده تري نسبت به اقتصاد، فرهنگ

هاي لازم را بـراي   از لحاظ تاريخي شكل دولت ـ ملتها و ناسيوناليسم از قبل زيربنا و زمينه 
مي، نژادي، مـذهبي و محـدود بـه دولـت ـ       اي، قو اي، عشيره انتقال وفاداريها از شكل قبيله

گيـري اجتمـاع    هاي مزبور اينـك در فراينـد شـكل    با توجه به زمينه. ملت فراهم كرده است
به يك نهاد فراملي     تر و آسان تر وفاداريها و تعهدات توان به انتقال راحت    سياسي جديد مي

سازي را در گذشته تجربـه                    لتدو  جوامعي كه فرايند ملت و ،تحت اين شرايط. اميدوار شد
با دشـواريهاي بسـياري   ) شكل اجتماع سياسي(اند، در برخورد با اين وضعيت جديد  نكرده

تلاشهاي جديد براي برپايي اجتماعات سياسي در وراي دولت ـ ملـت   . باشند رو به رو مي
 ـ   از مركـز ناسيوناليسـتي    زنيازمند نگاه به گرايشات مركزگرا و رويارويي بـا گرايشـات گري

هـا همگـي در    ها و كنفدراليست ها، فدراليست ها، نئوفونكسيوناليست فونكسيوناليست. است
  .اند تا به اين جنبه مهم همگرايي به شيوه خود برخورد نمايند صدد بوده

  ديدگاه كاركردگرايي براساسبررسي همگرايي 

ن حـال مكمـل اسـت كـه بـا      در عـي و كاركردگرايي كلاسيك يك جنبش اصلاحي رقيـب  
فدراليسـم، كـاركردگرايي در صـدد ايجـاد يـك       بـرخلاف . گرايي ليبرال ارتبـاط دارد  آرمان

صـلح از طريـق كنـار هـم گـذاردن      «باشد؛ بلكه در صدد ايجـاد   ساختار فدرال جهاني نمي
اين كار توسط سازمانهاي فراملي صورت گرفته كه بيشـتر بـه جـاي تسـليم     » .واحدهاست
در حقيقت كـاركردگرايي از يـك نـوع راهبـرد     . ورزد سهيم شدن آن تاكيد مي حاكميت بر

. كنـد  پشتيباني مـي  دولتهاجويانه ميان  تكاملي از پايين به بالا براي ايجاد پيوندهاي همكاري
اي، متخصصان فني بهترين عوامل ايجاد  بر پايه نظر كاركردگرايان به جاي ديپلماتهاي حرفه
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آنها بر اين باورند كه . روند در آن سوي مرزهاي ملي به شمار مي پيوندهاي تشريك مساعي
جمعي انساني انجـام   ديپلماتها حمايت آشكار از منافع ملي كشور خويش را به قيمت منافع

فوري ناامني ملي، بـه همكـاري    برنامه صلح كاركردگرايان به جاي توجه به منافع. دهند مي
بـدين ترتيـب   . ستين گام در اين مسـير عنايـت دارد  هاي فني به عنوان نخ فراملي در عرصه
نضج گرفـت،  ) مانند ارتباطات يا پزشكي(حوزه فني هاي همكاري در يك  هنگامي كه رويه

توصـيه كاركردگرايـان بـراي     )3(.ها گسترش خواهد يافـت  حوزهآنگاه اين وضعيت به ساير 
ن راه تقبـل وظـايف و   موفقيت و ادامه همگرايي و اجتناب از سرخوردگي و ناكامي در اي ـ

بر اين اساس فـائق آمـدن بـر مشـكلات در     . دمسئوليتهايي است كه بتوان از عهده آن بر آم
بنـابراين  . يك حوزه باعث ترغيب ساير فعاليتها و در نتيجه بسط همكاريها خواهـد گرديـد  

هايي خـاص   توان گفت كه مأموريت كاركردگرايي ايجاد صلح از طريق سازماندهي لايه مي
زندگي اجتماعي انساني است تا بدين نحو رفته رفته با برداشتن مرزهاي تصـنعي بتـوان    از

  .الملل را توسعه داد روابط بين
هـاي ملـي نيسـت بلكـه در     ردگرايي در صدد خردكـردن خودخواهي از نظر برخي، كارك

نمي خواهد كه دست از حاكميتي  حكومتهااين رويكرد از . باشد گيري از آن مي جهت بهره
تا منـافعي را كـه    آورند بردارند كه متعلق به مردمشان است، بلكه آنها امكاناتي را فراهم مي

تحت اين شرايط دولتها براي دفـاع از  . تاكنون در اختيار مردم نبوده، از آن برخوردار شوند
شهروندانشان قدرت خويش را كاهش نداده، بلكه در جهتي حركت خواهند كرد تا ضـمن  

اين تحليل كاركردگرايي به  براساس. صلاحيتهاي خود به آنها خدمت كنند بسط امكانات و
دنبال تفهيم اين مطلب است كه ملزومات اساسي براي صلح ايـن اسـت كـه دولتهـا بـراي      

همكاري كنند نه آنكه در مـورد منـافع   مصادف باشد تعقيب منافع ملي كه با منافع سايرين 
به هر حال كاركردگرايي بر اين امـر  . لحه نمايندملي كه در تعارض با ساير دولتهاست مصا

ساختن مردم در وراي مرزهاي  تأكيد دارد كه تأمين نيازهاي مشترك عاملي عمده در متحد
هـاي   در تلاش است تا بيشـتر بـر حـوزه   بدين ترتيب كاركردگرايي . رود دولت به شمار مي

تحـت ايـن شـرايط    . حـدت مـوارد عـدم و  وحدت ميان مردم و دولتها تأكيد داشته باشد تا 
هاي مزبور يك نوع هماهنگي طبيعي منـافع وجـود    كاركردگرايان بر اين باورند كه در زمينه
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بايـد ميـان فدراليسـم كـه اسـير       الاصـول مـي   بر اين باور بود كه علي» ديويد ميتراني«. دارد
ي باشد و كـاركردگرايي كـه بـه تمهيـدات     قانونمنديها و ملاحظات سهيم شدن در قدرت مي

معتقد بـود  » ميتراني«بر اين اساس  .انديشد، تعارضاتي وجود دارد براي نيازهاي مشترك مي
. و وابسـتگي متقابـل اسـت   گرايـي   الملل به نفع فراملـي  كه مباحثات امروزي در روابط بين

به سازمانهاي كـاركردي جديـد    دولتهاتوانند از  كاركردگرايان بر اين نظرند كه وفاداريها مي
كننـد كـه    افتد زيرا كه مـردم ملاحظـه مـي    اين وضعيت به واسطه آن اتفاق مي. ندمنتقل شو

اينك فراهم كردن كالاها و خدمات به ميزان قابل توجهي به همكاري فراملي بسـتگي دارد  
تواند از طريق ترتيبات نـوين   رسند كه منافع آنها به بهترين وجه مي و مردم به اين نتيجه مي

در وابستگي متقابل بيشتر به سـر برنـد،    دولتهايه اين تحليل هنگامي كه بر پا )4(.تأمين گردد
زيـرا  . آنگاه براي آنها بسيار دشوار خواهد بود كه خود را از چنـين ترتيبـاتي خـارج كننـد    

. هـاي سـنگيني را بـر دوش آنهـا خواهـد گذاشـت       بيرون ماندن از اتحادها رفته رفته هزينه
ماندن از اتحادها خود انگيـزه قـوي بـراي پيوسـتن بـه       هاي بيرون افزايش روزافزون هزينه

در اين راستا كاركردگرايان موضوع گسترش همگرايي را مطـرح  . آورد اتحادها را فراهم مي
بـه شـمار    1960و 1950سازند كه اين خود وجه تمايزي ميان نوكاركردگرايي دهـةهاي   مي
  .رود مي

كـه كـاركردگرايي آن گونـه كـه      يادآوري اين نكته ضروري است كه نبايد تصـور كـرد  
در حقيقـت وي  . اي اسـت  شد، يك نظريه همگرايي منطقه تصور مي» ميتراني«اصالتاً توسط 

حتي وي بر اين بـاور بـود كـه    . داد به نحوي نسبت به چنين روندي روي خوش نشان نمي
 عـلاوه . المللي منحرف خواهد نمـود  اين وضع توجه مردم را از هدف واقعي همگرايي بين

اي بـه سـادگي    معتقد بود كه اين امكان وجود دارد كه فدراسيونهاي منطقه» ميتراني«بر آن، 
نسبت به رويكرد كاركردگرايي انتقاداتي وارد شده . تبديل به ابر دولتها و يا ابر قدرتها شوند

  :كنيم اي از آنها اشاره مي به پارهاست كه در اينجا 
اي نيست و اين وضعيت را نيز در ارتباط  ر سادهتفكيك مسائل تكنيكي از سياسي كا .1 

زيرا قدرت و رفاه از يكديگر جدا . كنيم با مسائل اقتصادي، اجتماعي و سياسي ملاحظه مي
  .از ملاحظات سياسي نيست باشند و حل مسائل اقتصادي و اجتماعي مجزا نمي
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المللـي   نگرچه كاركردگرايي به صورت يك رويكرد غيرسياسي عام در همگرايي بـي  .2
بر اين . باشد شود ولي در واقع بر ارزشهاي سياسي سودمندگرايانه ليبرال مبتني مي مطرح مي

از كننـد، در عمـل    مندانـه تبعيـت نمـي    اساس بسياري از مناطق جهان كه از ارزشهاي رفـاه 
  .گردند شمول كاركردگرايي در رابطه با همگرايي مستثني مي

بينانه اسـت كـه طـي آن منـافع حاصـل از       اه خوشكاركردگرايي مبتني بر يك ديدگ .3
البته بايد خاطرنشان . هاي موضوعي خواهد بود همكاري تكنيكي قابل تسري بر ساير حوزه

سازيم كه متفكرين اوليه كاركردگرايي به فراينـدهاي واقعـي يـادگيري و سـازواري كـه از      
شد كمتـر عنايـت    ر ميهاي موضوعي ساده آغاز و به مسائل پيچيده و قابل بحث منج حوزه

  .داشتند
كشـند   منتقدين مفروضات كاركردگرايي را در رابطه با علل بروز جنگ به پرسش مي .4

گردند يا جنـگ علـت عمـده     شوند كه آيا فقر و نوميدي باعث بروز جنگ مي و يادآور مي
كنيم كه كنند كه چرا ما بايد تصور  ين پرسش را مطرح ميايأس و نوميدي است؟ همچنين 

نظريه كاركردگرايي در رابطه با جنگ دقيقتر از بسياري از تحليلهـاي مربـوط بـه خشـونت     
  جهاني است؟

از طريق عادت بـه همكـاري    دولتهاكاركردگرايان بر اين تصورند كه اختلافات ميان  .5
از طريق متخصصان كه براي مقابله با مسايل فني مانند گرم شدن كره زمين، تخريب محيط 

. كنند، حل خواهنـد شـد   ريهاي واگير و به صورت فراملي سازماندهي پيدا ميزيست و بيما
در اين مورد منتقدين بر اين باورند كه در اغلب موارد همكاريهاي فنـي بـه شـدت تحـت     

توان به خروج ايالات متحـده آمريكـا از    تأثير مسايل سياسي قرار دارند كه در اين زمينه مي
  .و اشاره داشتالمللي كار و يونسك سازمان بين

بسياري از منتقدين بر اين باورند كه عمر كاركردگرايي به سر رسـيده زيـرا بسـط و     .6
 .گسترش اقتدار و صلاحيت نهادهاي فراملي به هزينه حكومت ملي به سادگي ميسر نيست
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  الملل نوكاركردگرايي و همگرايي در سياست بين

در . اي از كاركردگرايي اسـت  ايي شكل تازهشود نوكاركردگر همچنانكه از نام آن مستفاد مي
هـاي   واقع هر دو نظريه بر مبناي اين ديدگاه استوارند كه همگرايي به بهترين وجه از حوزه

گـردد، كـه بـه ايـن نـوع       مربوط به منافع همپوش و مشترك و به صورت تدريجي آغاز مي
رند كه اين بخشها بـه  هر دو نظريه بر اين تصو. شود گفته مي» بخشي«برخورد گاه رويكرد 

همچنين بايد خاطرنشان سـازيم  . احتمال زياد در حوزه موضوعي اقتصاد سياسي قرار دارند
ي دولتهـا كه در هر دو نظريه فرض بر اين است كه رفته رفته وفاداريهاي مـردم نسـبت بـه    

 رسند كه همگرايـي حـاوي منـافع    گذارد، زيرا آنها به اين نتيجه مي خويش رو به نقصان مي
نوكـاركردگرايي از  . تواند تحقـق يابـد   مثبت فراواني است كه از طريق يك شبكة جديد مي

بسياري جهات با كاركردگرايي متفاوت است؛ زيرا نخسـت اينكـه يـك نظريـه همگرايـي      
 ـ منطقه اختري از سـال  اي است، نه جهاني و بيشتر مربوط به بررسي اين فرآيند در اروپاي ب
 گستردهود دارد اين است كه پهنه جاي و كه در تمركز منطقه اي ضعف عمده. شود مي 1945

نوكـاركردگرايي بيشـتر از   دوم اينكـه  . گـردد  مطالعات سياست جهـاني دچـار تحديـد مـي    
ــت دارد  ــازي عناي ــه نهادس ــه ب ــان اولي ــا را  . كاردكردگراي ــي آنه ــاس ميتران ــين اس ــر هم ب

  )5(.ناميد» كاركردگرايان فدرال«
رايي اين است كه هنگامي كـه همگرايـي آغـاز گرديـد،     موضوع محوري در نوكاركردگ

هاي هم ريشه و هـم خـانواده خـود، بـه ويـژه در       رفته به ساير حوزه همگرايي بخشي رفته
هاي موضوعي كه سطح بالاي وابستگي متقابل وجود داشته باشـند و يـا بـه صـورت      حوزه

رسـد كـه بتـوان در     نظر مـي  بعيد به. يابد مي بالقوه از اين موقعيت برخوردار باشند، تسري 
در شرايطي كه گروههاي ذينفع موجـود در  . مقابل گسترش و پخش همگرايي مقاومت كرد

توانند از منافع مثبت اين فرآيند برخـوردار شـوند،    ميان دولتهاي عضو احساس كنند كه مي
. در اين صورت آنها به صورت جدي در جهـت همگرايـي بيشـتر حركـت خواهنـد كـرد      

فرآيند گسترش و پخش امكان دارد به صورت نيمه خودكـار و يـا غيـر خودكـار     بنابراين، 
  .عمل كند



  

� 
ن

 بي
ت

عا
طال

 م
مه

نا
صل

ف
 

ي 
لل

لم
ا

 /
ه 

ار
شم

8 
 /

89
  

. باشـد  مي» ارنست هاس«رويكرد نوكاركردگرايي به ميزان قابل توجهي مرهون كارهاي 
باور بود كه تحقق فرآيند كاركردگرايي در مناطقي مانند اروپاي باختري، به ويژه   وي براين

نظـر   بـرخلاف . ميسـر اسـت   1945اي مشترك دموكراتيك بعـد از  در سايه تاريخ و ارزشه
، وي بر اين باور بود كه بسيار دشوار است كه مسـايل فنـي را از مسـايل سياسـي     »ميتراني«

در صـورتي كـه منـافع حاصـله از همكـاري بـه        دولتهـا تفكيك نمود و يا از تعارض ميان 
تحت اين شرايط ضروري است كـه  . صورت نابرابر ميان آنها توزيع گردند، اجتناب ورزيد

 را بـه  دولتهـا مبادرت به تأسيس يك سلسله نهادهاي رسمي كرد تا توافقهاي حاصله ميـان  
براي آنكـه دسـتگاههاي مزبـور از كـارآيي بـالايي برخـوردار گردنـد،        . مورد اجرا در آورد

 ضروري است كه آنها به نحوي از انحاء داراي استقلال عمل نسـبت بـه حكومتهـاي ملـي    
نحو مطلوب عمل كنـد   تواند به همچنين مجموعة اين فرآيند در شرايطي مي. خويش باشند

در اين رونـد  . گيري اكثريت را پذيرا باشند ي عضو حكومت قانون و اصل تصميمدولتهاكه 
پذيري و آموزش تشريك مساعي در ميـان نخبگـان سياسـي ضـروري      مسايلي چون جامعه

ل ح ـايي كارآفرينان سياسي و نيز متخصصـان فنـي بـراي    بوده همچنين تلاش و ميزان توان
  )6(.باشد كننده مي مسايل مشترك تعيين

يدي بر اهميت نظريه نو كاركردگرايي ايمهر ت 1950رويدادهاي اروپاي باختري در دهه 
در حقيقت ايجاد جامعه ذغال و فولاد تلاشي در جهت تحقق روش بخشي همگرايـي  . بود

ييد كليه اعضاي آن را كسب كنـد،  انتوانست ت» امعه دفاعي اروپاج«گرچه. رفت به شمار مي
، منطـق تفكـر نـو    1958در ژانويـه  » اوراتـوم «و نيـز  » جامعـه اقتصـادي اروپـا   «ولي ايجاد 

 1979ابتكار مربوط به انتخابات مستقيم پارلمان اروپا در ژانويه . كاركردگرايي را تأييد نمود
نوكـاردگرايي را   .وكاركردگرايي در جامعه اروپا شـد در عمل باعث تقويت بيشتر نهادهاي ن

بر اين اساس سياسـت متشـكل از   . گرايي مورد مطالعه قرار داد بايد در چارچوب كثرت مي
فعاليت گروهي است كه طي آن در جوامع پيشرفته صنعتي قدرت و نفوذ در ميان شـماري  

جـاي تعـارض، رقابـت    ي كه هنجار حاكم به ياز آنجا. از گروههاي رقيب پخش شده است
تفاوت در ميزان نـه  . شود بنابراين ماهيت فعاليت سياسي بر پايه اجماع تعريف مي ،باشد مي

تحت اين شرايط سياست به صورت و گروهها شده  گونه اين تفاوت در نوع باعث شناخت
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گرايـي مـورد تجزيـه و     شود كه بيشتر در چـارچوب تـدريج   زني مطرح مي يك فرآيند چانه
اصولاً نو كاركردگرايان انتظار دارند كه سياست در سـطح فراملـي بـه    . گيرد رار ميتحليل ق

  .گرايي سروكار داريم براين اساس در هر دو سطح ما با مفاهيم كثرت. مثابه سطح ملي باشد
تحـت  . رو گرديـد  نو كاركردگرايي اروپاي باختري با پديده گليسم روبـه  1960در دهة 

ضات به ويژه آنهايي كه در ارتباط با گرايشات پويـاي پخـش و   اين شرايط بسياري از مفرو
در اين راستا مشخص شد كه . گسترش همگرايي بودند به شدت مورد پرسشها قرار گرفتند

اي كـه نخبگـان    باشند، به گونه گرايي خود به صورت متغيرهاي وابسته مي هاي كثرت انگاره
توانند در يك نظام و به يك شيوه عمل  ميسياسي كه داراي مفاهيم اساساً متفاوتي هستند ن

بر پايه اين تحليل ميزان اعمال اقتدار قانوني توسـط نخبگـان سياسـي در چـارچوب     . كنند
شود تا آنها از حق و تو در مقابل گروههـايي ماننـد كميسـيون     واحد ملي خويش سبب مي

اي وزراء و نيـز  در چنين وضعيتي نـو كاركردگرايـان پذيرفتنـد كـه شـور     . اروپا بهره گيرند
، 1973باشند كه بـا دسترسـي بريتانيـا پـس از      شوراي اروپا نشان دهندة چنين حق وتو مي

بـر ايـن    الملـل  خي از پژوهشگران سياست بـين بر .گرايشات گليستي روبه گسترش گذارد
ــا را مــي  ــد كــه تحــولات اخيــر اروپ ــز  بايــد براســاس آميــزه باورن اي از كنفدراليســم و ني

شـود   آنچه امـروز بيشـتر در اروپـا مشـاهده مـي     . سم تحت بررسي قرار دادنئوفونكسيونالي
تـوان ايـن رونـد را تنهـا در      بـدين ترتيـب نمـي   . ست نه ايالات متحده اروپادولتهااتحاديه 

  .چارچوب نو كاركردگرايي مورد ارزيابي قرار داد

  همگرايي و رويكرد فدراليسم

تحـت ايـن شـرايط    . سـم نيـز توضـيح داد   توان در چارچوب فدرالي فرآيند همگرايي را مي
فدراسيوني از دولتها كه پيشتر به طور مجزا از يكديگر قرار داشتند، اينـك از طريـق سـهيم    

 .توانند در چـارچوب يـك جامعـة يكپارچـه در يكـديگر ادغـام شـوند        شدن در قدرت مي
ستوار است اي و يا حتي جهاني بر اين اصل ا فدراليسم به عنوان يك نظريه همگرايي منطقه

بنابراين، . مناسب باشد دولتهاتواند براي وحدت متقابل  مي» وحدت در تنوع«كه ديالكتيك 
فدراليسم به صورت يك نظام همگرايي در اين سطوح داراي خميرمايه ايدئولوژيكي و نيـز  
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كنـد كـه    در مقايسه با كاركردگرايي و نوكاركردگرايي اين رويكرد ادعا مـي . تجويزي است
د به راحتي از عهدة سهيم شده در قدرت مشـروع براسـاس مـواردي كـه بـه طـور       توان مي

ها بهتـرين شـاهد مثـال     در اين روند فدراليست. تجربي به محك آزمون گذارده شده برآيند
فدراليسم بيشتر از سوي روشنفكران و سياستمداراني حمايـت  . دانند خود را منطقه اروپا مي

را به عنوان يك فرصـت تلقـي    1945نظام اروپا و سال  را اوج افت 1939شود كه سال  مي
فرآينـد نهادسـازي    .ملـت حركـت كنـد   ـ   بايد به وراي دولت كردند كه طي آن اروپا مي مي

و گرايـي   ها فـراهم سـاخت تـا مـردم     يعني ايجاد جامعة اروپا اين امكان را براي فدراليست
در زمينـة  » ماسـتريخت «يمـان  قيقـت پ حدر . ي مشاركت جويانه را ترغيـب نماينـد  فعاليتها

هاي موضوعي كه  ها داد تا اتحاديه را وارد حوزه اتحاديه اروپا اين جسارت را به فدراليست
پايان جنگ سرد امكانات بسيار زياد را براي . براي يك نظام فدرال جنبه حياتي دارد، نمايند

سـاز   دوران زمينـه  اي كـه محـو شـكافهاي آن    گونهبه طرح دوباره اين رويكرد فراهم آورد، 
ي كه فدراليسم نظريه حكومـت محـدود   ياز آنجا. تنوع شد اتركيب دو مقوله وحدت توأم ب

تري را  افزاري، ابعاد وسيعتر و بلندپروازانه باشد، بنابراين برخورد آن با سياستهاي سخت مي
صـورت   با توجه به موارد يادشده فدراليسم بـه . بخشد به آن در مقايسه با كاركردگرايي مي

نمايد  هاي موضوعي كليدي حاكميت دولت و منافع ملي برخورد مي تر با حوزه خيلي جدي
زني، بحـث و مـذاكره، ترغيـب و     بايد در يك فرآيند چانه خواستهاي مزبور مي هكه مجموع

  .اي تحقق پيدا كند اقناع و در چارچوب يك قانون اساسي منطقه

  كنفدراليسم و همگرايي

به عنـوان  . باشد هاي همگرايي يك فرآيند و نيز يك هدف مي ساير نظريهكنفدراليسم مانند 
به صوت يـك هـدف شـايد    . يك فرآيند بيشتر به نوعي گرايشات بين حكومتي اشاره دارد

هـاي كنفـدرال، دولـت     اتحاديه. ها به شمار رود اتحاديه كنفدرال گريز از مركزترين اتحاديه
زندگي پذيرفته و درصدد آن نيستند كه وراي دولت محوري را به عنوان يكي از واقعيتهاي 

تجربه شكست . ملت به شيوه فدراليسم، كاركردگرايي و يا نوكاركردگرايي حركت نمايند ـ
آمريكا در قرون هيجده و نـوزده سـبب گرديـده تـا      و ناكامي كنفدراليسم در ايالات متحده
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ويژگي نيمه مسـتقل   .ردار نباشندهاي كنفدرال چندان از حمايتهاي لازم برخو اينكه اتحاديه
و مجزاي عناصر متشكله در كل نظام كنفدرال كه به عنوان يك نوع ضعف ذاتـي در مـورد   

الملـل و در چـارچوب    رود عملاً در عرصه سياسـت بـين   هاي كنفدرال به شمار مي اتحاديه
  .گردد ، خود يك مزيت تلقي ميدولتهاهمگرايي ميان 

  گرايي طقهتحليل همگرايي در چارچوب من

از . شـود  گرايـي تلقـي مـي    هالملل مترادف با منطق ـ در اغلب موارد همگرايي در سياست بين
تـر در سـطح منطقـه ملاحظـه      تر و ملمـوس  آنجايي كه همگرايي را به صورت خيلي عيني

گروهـي ايـن   . ضروري است در اينجا بيشتر در مورد آن سـخن بگـوييم   ،بنابراين كنيم، مي
. كننـد  الملل در سطح كـلان مشـاهده مـي    مقابل بسط و توسعه روابط بين فرآيند را در نقطه

اي گسترش پيدا نمايد به همـان نسـبت جهـاني     زيرا از اين منظر هر اندازه گرايشات منطقه
پس از تشكيل سازمان ملل متحد برخـي  . شود المللي شدن دچار ضعف مي نگريستن و بين

در رابطه با مسايل صلح و امنيت امكان داشـت  بر اين تصور بودند كه تفوق شوراي امنيت 
در فصل هشتم منشور آمـده  . اي به چالش كشيده شوند از طريق ترتيبات و پيمانهاي منطقه

بـه هـر   . گرايـي  گرايي و منطقه اي به منزله سازشي است ميان جهان است كه ترتيبات منطقه
گرايي و يـا گرايشـات بـين     الملل كه گاه مترادف فوق ملي گرايي در سياست بين حال منطقه

شود، به گسترش قابل ملاحظه همكاريهاي اقتصـادي و سياسـي ميـان     حكومتي شناخته مي
اصولاً منطقـه بـه صـورت    . و ساير بازيگران در نواحي جغرافيايي خاصي اشاره دارد دولتها

چارچوبهـاي نهـادي و هويتهـاي     ،تركيبي از نزديكي جغرافيـايي، درجـة بـالاي تعـاملات    
بايـد بـر ميـزان جريانـات      در اين مورد از نظر تجربي مي. گردد گي مشترك تعريف ميفرهن

در هر صـورت منـاطق از پويـايي    . تجاري، مختصات ارزشها و تجارب مشترك تأكيد نمود
اي را براساس رشد تعاملات  ضروري است همكاريهاي منطقه ،بنابراين. خاص برخوردارند

بـدين ترتيـب درجـه     )7(.هويتي مـورد توجـه قـرار داد   اقتصادي، سياسي و اجتماعي و نيز 
بايد در كم و كيف عوامـل مزبـور جسـتجو     اي را مي يكپارچگي و همگرايي منطقه انسجام،

تواند از بالا يعني از طريق تلاشهاي سياسي توسـط دولتهـا در جهـت     گرايي مي منطقه .كرد
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مشترك صورت گرفته، يا آنكه اي يكپارچه كننده و تنظيم سياستهاي  ايجاد واحدهاي منطقه
جـا شـدن    گذاري توسـط شـركتهاي خصوصـي و نيـز جابـه      از پايين يعني از طريق سرمايه

  .شهروندان در ميان واحدهاي گوناگون منطقه تحقق پيدا كند
گرايي برحسب درجه انسجام  در بالا به آن اشاره شد در اغلب موارد منطقهكه همانگونه 

، انسـجام  )د، فرهنگ، مذهب، تاريخ و آگاهي از ميراث مشتركزبان، قوميت، نژا(اجتماعي 
نـوع رژيـم و   (، يكپـارچگي سياسـي   )الگوهاي تجاري و مكمل بودن اقتصـادي (اقتصادي 
مورد تجزيه و تحليل قرار ) اي وجود نهادهاي رسمي منطقه(و انسجام سازماني ) ايدئولوژي

. گـردد  توجهي خـاص مبـذول مـي    اي تحت اين شرايط به وابستگي متقابل منطقه. گيرد مي
باشـند، بسـيار    گرايي مؤثر مي منطقهكنيم طيف عواملي كه در رشد  همانگونه كه ملاحظه مي

گرايي در اشـكال توصـيفي و تجـويزي آن تفكيـك      بايد ميان منطقه ميدر اينجا . اند گسترده
كل يـك  گرايي به صورت يك جنبه اخلاقي و يـا بـه ش ـ   به عبارت ديگر منطقه. قايل شويم

الملـل را سـازمان دهـيم، داراي دو برداشـت      گويد كه چگونه روابط بـين  آموزه كه به ما مي
اگر بخواهيم اين موضوع را با توجـه بـه مسـئله وابسـتگي متقابـل مـورد       . باشد متفاوت مي

 ي واقـع دولتهاتصور كنيم كه تمام  گونه اين تجزيه و تحليل قرار دهيم، در اين صورت بايد
راهبردي و اقتصادي در يك وضعيت به سر بـرده و در    شناختي، ه از لحاظ بومدر يك منطق

بايد دسـت از خودخواهيهـاي ملـي خـويش      اشكال جديد همكاري مينتيجه براي طراحي 
البته در اين روند ضروري است ويژگيهاي ساختاري و فرهنگـي را بـراي توسـعه    . بردارند

لب موارد صحبت از همگرايـي غيـر رسـمي و يـا     در اغ. گرايي در نظر بگيريم منطقه هانگار
اصطلاحات حاكي از آن است كـه فرآينـدهاي مسـتقل     گونه اين .شود مي» نرَم«گرايي  منطقه

اقتصادي در يك منطقه خاص بيش از آن منطقه با ساير نقاط جهان باعـث افـزايش سـطح    
گرايـي   منطقـه  تـرين نيـرو بـراي    بر اين اساس عمده. وابستگي متقابل اقتصادي خواهد شد

گـذاري و بازرگـاني خصوصـي و از جانـب سياسـتها و       اقتصادي از بازار، جريانات سرمايه
المللي و  هاي بينروزافزون تجارت فراشركتي و ادغامرشد . شد تصميمات شركتها ناشي مي

. كننـد  ها به تشديد اين روند كمك فـراوان مـي  راهبردي ميان شركت اتحادهاي هافزايش شبك
گرايـي   منطقـه . شوند گرايي بيشتر در حوزه آسيايي پاسيفيك يافت مي رآيند منطقهاين نوع ف
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تـوان در   تجلي اين وضعيت را مي. تواند در رابطه خود مردم يك منطقه مطرح گردد نيز مي
هـا،   هاي اجتماعي پيچيده مشاهده كرد كه طـي آن انگـاره   توسعه كانالهاي چندگانه و شبكه

هاي تفكر از يك ناحيه به ناحيه ديگر انتشار يافته كه اين خود به  ايستارهاي سياسي و شيوه
تحـت ايـن شـرايط    . اي فراملي كمك فـراوان خواهـد نمـود    ايجاد يك جامعه مدني منطقه

ايـن رونـد سـبب    . شـود  ها بررسـي مـي   گرايي برحسب پيچيدگيها، جريانات و شبكه منطقه
دهندگي خود را از دست داده و  شود تا دولت به ميزان قابل توجهي خصوصيات وحدت مي

هاي چندگانـه بـازيگران، اشـكال نـويني از      با ايجاد اتحادهاي فراحكومتي و سطوح و لايه
  .گردند ظهور كنند يي كه به صورت سرزميني تعريف ميدولتهاهويت در بالا و نيز پايين 

سياسـتگذاري  گرايي لزوماً بـر پايـه    كه منطقه ايناي كه در اينجا حايز اهميت است  نكته
گرايـي لزومـاً بـا مرزبنـدي      آگاهانه دولتها يا گروهي از دولتها نبوده و ضمناً الگـوي منطقـه  

در چنين روندي مفاهيم سنتي كاركرد خود را از دست داده و  ،بنابراين. تطابق ندارند دولتها
هـاي   نظريـه زيرا براي مثال مفهوم وابستگي متقابـل بـا   . بايد آنها را بازتعريف نماييم لذا مي

بـر  . بـرد  كلاسيك در مورد اقتدار، حاكميت، استقلال و مشروعيت در ناسازگاري به سر مي
اين اساس كليه مناطق از لحاظ فرهنگ سياسي، تحولات تاريخي و اقتصـادي در وضـعيت   

اي بـه يـك    مشابهي قرار ندارند كه بتوان از آنها انتظار داشت كه در فرآيند همگرايي منطقه
بدين ترتيب ميزان توانايي جوامع واقع در يك منطقه در بازتعريف مفاهيم . نندشكل عمل ك

همانگونه كه پيشـتر  . اي را تعيين خواهد نمود سنتي در اشكال نوين، درجة همگرايي منطقه
اي ترغيـب   ورود به همگراييهاي منطقـه را براي  دولتهابه آن اشاره شد مجموعة عواملي كه 

تحت اين شرايط دولتهاي واقـع  . هاي بيرون ماندن از اتحادها است هكند، بالا رفتن هزين مي
در يك منطقه مساعي زيادي به عمل خواهند آورد، تا از امكانات بالقوه خـويش در جهـت   

بايـد در بررسـي    اي كـه مـي   يكـي از مسـايل عمـده   . اي بهره جويند تقويت ترتيبات منطقه
به طور كلي . باشند هاي تقويت اين روند ميها و راه اي در نظر گرفت شيوه همگرايي منطقه

يكـي ايجـاد تـدريجي    : توان در نظر گرفت اي، چندين مدل را مي براي ايجاد انسجام منطقه
دوم مربوط اسـت بـه   . اي فراملي از طريق تعميق همگرايي اقتصادي است سازمانهاي منطقه

سومين مـدل از يـك    .ايجاد يك سلسله ترتيبات و يا رژيمهاي ميان دولتي قوي و همپوش
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. شـود  گرايي نوظهور تشـكيل مـي   گرايشات بين حكومتي سنتي و فوق ملياختلاط پيچيده 
در مدل پنجم امكان دارد يك . چهارمين مدل عبارت است از تحول ترتيبات قانوني نهادمند

الگويي از هويتها و اقتدارهاي همپوش كننده جانشين اصول حاكميـت و سـرزمين شـود و    
اي استوار باشد كه بـا   ر مدل ششم ممكن است انسجام بر پايه يك هژمون منطقهسرانجام د

هـاي   در حـوزه  دولتهااي قوي، از سياستهاي خارجي  وجود و يا عدم وجود نهادهاي منطقه
نفوذش مراقبت كرده، تحديداتي را براي ابتكار عمل در حوزة سياستهاي داخلي بـه وجـود   

  )8(.آورد مي
هـاي   نظر گرفتن سطوح گونـاگون تحليـل و توسـل بـه نظريـه     در مجموع برحسب در 

متغيرهـاي بـه كـار    . اي به نتايج متفاوتي رسيد توان در ارتباط با همگرايي منطقه مختلف مي
رفته در هر يك از سطوح تحليل و نيز تعاملات ميان آنها فرآيند، موقعيـت و نيـز هـدفهاي    

هـاي مزبـور، دو گـروه از     نظريـه از جملـه  . اي را مشـخص خواهـد كـرد    همگرايي منطقـه 
با تأكيـد بـر محـدوديتهاي نظـام فاقـد      (هاي سيستميك يا ساختاري يعني نئورئاليسم  نظريه

هـاي وابسـتگي    و همچنـين نظريـه  ) المللي و اهميت رقابت بر سر قدرت اقتدار مركزي بين
 الملـل و تـأثير   كـه روي تغييـردر مختصـات نظـام بـين     (متقابل ساختاري و جهـاني شـدن   

در يك سـطح،  . توان مورد توجه قرار داد را مي) كند دگرگوني اقتصادي و فناوري تأكيد مي
برد؛ زيرا رئاليسم بـراي چنـين همكـاري     اي در چالش با رئاليسم به سر مي همكاري منطقه

موضوعات جالبي را در اين رابطه مورد توجه از طرفي اين نظريه . محدوديتهايي قائل است
بـر اهميـت   ) اعم از رئاليسم كلاسيك و يا نئورئاليسـم (چارچوب رئاليسم  در. دهد قرار مي

المللـي   اشكال خارجي قدرت، پويايي رقابت سياسي و نقش تحديدكننده نظام سياسي بـين 
اي داراي  گرايـي و ظهـور ترتيبـات منطقـه     از منظر نئورئاليسم سياست منطقه. شود تأكيد مي

گرايـي را   بر اين اسـاس منطقـه  . اتحادها هستند گيري وجوه مشترك زيادي با سياست شكل
الملل مـورد توجـه    بايد از طريق نگاه به منطقه از خارج و نيز جايگاه منطقه در نظام بين مي

اي در واكـنش بـه چالشـهاي خـارجي شـكل       بنديهاي منطقـه  بدين ترتيب گروه )9(.قرار داد
تصادي و سياسـي تفـاوت اساسـي    گرايي اق توان ميان منطقه تحت اين شرايط نمي. گيرند مي

در اين روند نئورئاليسم روي فشارهاي سياسـي و قـدرت و نيـز پويـايي رقابـت      . قايل شد
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گرايي اقتصادي يك نوع راهبرد  از اين منظر منطقه. كند اقتصاد مركانتليستي تأكيد زيادي مي
زنيها  اكرات و چانهگيري از آن در مذ توان با بهره در بازي رقابتي مركانتليسم تلقي شده و مي

در ارتبـاط بـا ترتيبـات اقتصـادي و     . الملل استفاده كرد براي تعيين شكل نظم اقتصادي بين
شـود، نئورئاليسـم رونـد     تر ايجـاد مـي   ي به نسبت ضعيفدولتهااي كه توسط  امنيتي منطقه

  .داند ي آنها را وابسته به سياستها و ايستارهاي قدرتهاي بزرگ ميفعاليتها
اي كـه طـي آن    ل نئورئاليسم حرف چنداني در مورد ويژگي همكـاري منطقـه  به هر حا

هاي سنتي در مورد ائتلاف، اتحاد و يـا سـازمانهاي    ساختارهاي نهادي جديدي كه با انگاره
همچنـين ايـن نظريـه كمـك انـدكي در      . گويد باشند، به ما نمي المللي سنتي متفاوت مي بين

تـرين تأكيـد آن بـر     عمـده . كنـد  اي مـي  گرايـي منطقـه  مورد تأثير عوامل داخلي بر روند هم
انديشـند و نيـز در يـك دنيـاي فاقـد اقتـدار مركـزي         بازيگراني است كه بر منافع خود مي

و » خـود «در اين روند توضيح چنداني در مـورد  . پردازند به رقابت با يكديگر مي) آناركي(
شود، مربوط است به  رئاليسم وارد مييكي از انتقاداتي كه به نئو. دهد ماهيت منافع به ما نمي

و  1970ترين اين انتقادات در دهـة   عمده. دهند مي ارايهالملل  تصوير ناقصي كه از نظام بين
رابـرت  «، »جوزف نـاي «در ارتباط با وابستگي متقابل و نوسازي توسط پژوهشگراني چون 

بـه پيونـد ميـان     در اين راستا توجهات معطـوف . مطرح گرديدند» ادوارد مورس«و » كوهن
وابستگي متقابل و قدرت دول و همچنين بـه ماهيـت و نقـش رژيمهـا در اداره وابسـتگي      

در اين رابطه دغدغه اصـلي، جانشـين كـردن    . متقابل در يك حوزه موضوعي خاص گرديد
  .گرايي بود ديدگاه دولت محور توسط بازيگران غير دولتي و نيز فراملي

بحث جهاني شـدن مطـرح   ) به ويژه پس از جنگ سرد(در كنار نظريه وابستگي متقابل 
رفته باعـث كمرنـگ شـدن مرزبنـديها،      است كه طي آن پيوند روزافزون ميان بازيگران رفته

توان مانند گذشته هر منطقه  تحديد حاكميتها و فرسايش دولتها گرديده و درنتيجه ديگر نمي
اي  وري است ترتيبـات منطقـه  را در چارچوب بسته خويش مورد مطالعه قرار داد؛ بلكه ضر

  )10(.در يك فضاي وسيعتر جهاني بررسي شود
گيرند حاكي از آنند كه ما در عصري زندگي  مباحثاتي كه بر له جهاني شدن صورت مي

آوري  كنيم كه در آن وابستگي متقابل اقتصادي از بعد و عمق بيشتري برخوردار شده، فن مي
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كنند كه در ايـن رونـد    ها ايفا مي تشار دانش و انگارهرا در انو انقلاب اطلاعات نقش مهمي 
م كـردن زيربنـاي مـادي لازم جهـت تقويـت وابسـتگي متقابـل        هتحولات مزبور باعث فرا

هـاي مناسـب بـراي     آورد تا زمينه اين وضعيت امكاناتي را به وجود مي. گردند اجتماعي مي
فـراهم گـردد؛   ) جتمـاعي اجتماعات سياسي و جنبشـهاي ا (ايجاد يك جامعه مدني فراملي 

شود،  سابقه از مسايل جهاني مي سرانجام اينكه مجموعة دگرگونيهاي مزبور باعث آگاهي بي
  .كنند تا آنجا كه همه خود را متعلق به يك اجتماع انساني منحصر به فرد تصور مي

اي باشـد محققـان ايـن فرآينـد را براسـاس       در سطح دوم تحليل كه همان سطح منطقـه 
انگاري مورد بررسـي قـرار    نوكاركردگرايي، نهادگرايي نئوليبرال و بالاخره سازه رويكردهاي

گرايـي بـه    در چارچوب دو رويكرد نخست بايـد خاطرنشـان سـازيم كـه منطقـه     . دهند مي
شـود كـه از طريـق     صورت واكنش كاركردي توسط دولتها نسبت بـه مسـايلي مطـرح مـي    

طي آن بر نقش و اهميـت نهادهـا در تقويـت     گردند كه اي ايجاد مي وابستگي متقابل منطقه
گيرند  رويكردهاي مزبور كه از ديدگاههاي ليبرال مايه مي. شد اي تأكيد مي يكپارچگي منطقه

گرايانه جامعـه   هاي كثرت بيشر به عقلانيت، هدفهاي رفاهي، دانش تكنيكي و علمي و جنبه
تأكيد اصلي خود را اساساً بر رابطه  انگاري، نظريه سوم يعني سازه )11(.الملل عنايت دارند بين

هـاي   به طور كلـي نظريـه  . دهد ميان وابستگي متقابل مادي و فهم هويت و اجتماع قرار مي
اي  اجتمـاع منطقـه  اي، احساس تعلق به يك  انگاري بيشتر روي آگاهي و هويت منطقه سازه

يـن  ابـر  . كننـد  ميشود تمركز  گفته مي» گرايي شناختاري منطقه«خاص و يا آنچه اصطلاحاً 
» وابسـتگي متقابـل شـناختاري   «اي به ميزان قابل توجهي بـه   اساس ايجاد يكپارچگي منطقه

نخستين ديـدگاه  : شويم رو مي گرايي روبه در اينجا با دو نگاه نسبت به منطقه )12(.ارتباط دارد
رد وي در ايـن مـو  . گردد همگرايي باز مي در زمينه» كارل دويچ«بيشتر به كارهاي نخستين 

پردازد كه عبارتند از روابط بين دولتي و يا روابط بين جوامـع؛ كـه    يبه دو موضوع اصلي م
ترتيب پايـة آن   بدين. اين خود ارتباط نزديكي با وفاداري، همبستگي و هويت مشترك دارد

دهـد، نـه منـافع مـوقتي و      را وجود اصول و درك مشترك و هنجارهاي جمعي تشكيل مي
كنـد،   رآيندي است كه به موجب آن يك چنين اجتماعي ظهور پيدا مـي ديگري، ف. مصلحتي

كه البتـه در  (شود به سازگاري ارزشهاي عمده اجتماعي  كه آن به نحوي از انحاء مربوط مي
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و نيـز فرآينـد ارتباطـات    ) دارانـه و دموكراتيـك اشـاره دارد    اينجا وي به ارزشهاي سـرمايه 
  .ميان دو يا چند جامعهاجتماعي بر مبناي افزايش سطح مبادلات 

ناپذيري پيوند ميان مبادلات و هويت، بر اهميـت درك   دومين ديدگاه ضمن رد انعطاف
دهند تأكيـد   آيند و ادامه حيات مي اين فرآيند كه براساس آن اجتماعات جديد به وجود مي

اي است به صورتي كه نخسـت بـرخلاف    اين موضوع خود حاوي نكات برجسته. ورزد مي
بايد توجه خويش را بيشتر معطوف به فرآيندهايي كنيم كه طـي آن   اي عقلانيت، ميه نظريه

شوند، و زبان و گفتماني كه از طريق آن ادراكات ما  منافع و نيز هويتها دستخوش تحول مي
دوم اين موضوع حائز اهميت است كه چگونه بـازيگران، جهـان را تفسـير    . گردند تبيين مي

گيـرد؛ و بـالاخره    سبت به جايي كه به آن تعلق دارند شـكل مـي  نموده، چگونه درك آنها ن
اينكه چگونه منـافع و نيـز هويتهـا براسـاس تـاريخ و فرهنـگ خـاص، عوامـل داخلـي و          

  .گيرند فرآيندهاي تعاملي با ساير دولتها شكل مي
هاي مادي، بر اهميت دانـش و يـا دكتـرين     انگاران به جاي تمركز صرف بر انگيزه سازه

آنها معتقدند كـه  . ورزند يروهاي انديشه و ساختارهاي هنجاري و نهادي تأكيد ميمشترك، ن
توان جهت تغيير منافع و هويتهـا و نيـز ظهـور اشـكال      الاذهاني مي با درك ساختارهاي بين

  )13(.جديد همكاري را در طول زمان رديابي كرد
شـته و بـه جـاي    انگاران به ساختن هويتها و منافع تـوجهي خـاص دا   به طور كلي سازه

شـناختي نسـبت بـه نظريـه      گيري از رويكـرد اقتصـادي بيشـتر داراي رويكـرد جامعـه      بهره
سـاختاري و   هنهادهـاي ايجادشـد   هدولتها مجموع ـ ،براساس اين تحليل. سيستميك هستند

  .آيند زادي نيستند، بلكه آنها بر اثر تعاملات تاريخي به وجود مي برون
انگـاران در مـورد اهميـت هويتهـا و      گـرا، سـازه   دين عقلها و منتق از منظر نئورئاليست

ها بر اين  اصولاً نئورئاليست. كنند سازي، مبالغه مي اي و به طور كلي منطقه گفتمانهاي منطقه
باورند كه حتي در شرايطي كه اجتماعات از درجه بالاي يكپارچگي برخـوردار بـوده و در   

  .باشيم بار مي اظر تعارضات خشونتارزشها و اعتقادات سهيم هستند، ما همچنان ن
دهنـد بيشـتر روي    اي را مـورد بررسـي قـرار مـي     نظريات ديگري كه همگرايي منطقـه 

اين موضوع در مطالعات محققـان مختلـف   . ويژگيها و مختصات داخلي نظامها تأكيد دارند
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 به طوري كه براي مثال نوكاركردگرايان بـر ايـن باورنـد كـه پويشـهاي     . مد نظر بوده است
در اينجا ماهيـت  . گسترش و تسري يك اتحاد به يك سلسله ملزومات داخلي بستگي دارد

گرايي جوامع مدرن صنعتي و نقش خاص نخبگان در بـازتعريف منـافع در سـطحي     كثرت
  .وسيع از سطح ملي حائز اهميت است

يكي از مسائل عمده پس از جنگ سرد مسئله نبود مشروعيت ميان دولتها نيسـت بلكـه   
ي بـادوام و بـا ثبـات و    دولتهـا فقـدان  . شـود  اً اين بحران به درون دولتها مربـوط مـي  عمدت

اي به  اي را براي همگراييهاي منطقه مشخص نبودن مرزبنديهاي جغرافيايي مشكلات عديده
 .كنيم ناكاميها را در منطقه افريقا به وضوح مشاهده مي گونه اين امروزه آثار. آورند وجود مي

ثبـاتي رژيمهـا و عـدم تسـاهل در مقابـل مخـالفين از جملـه مـواردي          يز بيدر خاورميانه ن
. را در اين منطقه با دشواريهاي زيادي مواجه ساخته است دولتهاباشند كه همكاري ميان  مي

در ) آن جامعـه اروپـا و آسـه   (اي  بنابراين تصادفي نيست كه همگراييهاي نسبتاً موفق منطقـه 
تارهاي دولتـي از قـدرت و تـوان كـافي برخـوردار بـوده و       اند كه ساخ جاهايي تحقق يافته

به رغم آنكه در برخي از موارد امكان دارد اختلافات بيشتر (مشروعيت مرزبنديها و رژيمها 
  .اند كمتر مورد پرسش قرار گرفته) همچنان وجود داشته باشند

هـا و  هـاي مسـاعدي را بـراي همكاري    زمينـه  دولتهـا از سويي ديگر ساختار دموكراتيك 
آورد؛ زيرا يكي از عواملي كه مشكلاتي را بـراي همگرايـي    اي فراهم مي همگراييهاي منطقه

بـه خـاطر از دسـت دادن اقتـدار و      دولتهاآورد، نگراني  كشورها در يك منطقه به وجود مي
تضعيف حاكميت و كمتر شدن نقش آنها در اتخاذ تصميماتي است كه به ويژه در روابط با 

چنين بينش و تفكري بيشتر از ماهيت غير دموكراتيك . اند منافع ملي مطرح مسايل امنيت و
گيرد كـه وابسـتگي متقابـل را هماننـد رويكـرد رئاليسـم، نـوعي         نظامهاي مزبور نشأت مي

تحت اين شرايط روابط . كنند پذيري ملي و به معناي از دست دادن استقلال تلقي مي آسيب
داري از پتانسيلهاي بالاي اقتصادي و وجود زبان، نـژاد،  ي منطقه با وجود برخوردولتهاميان 

مذهب و تاريخ مشترك، عملاً از حد يك سلسله همكاريهاي دوجانبه و احيانـاً چندجانبـه   
  .رود سطحي فراتر نمي
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آغـاز گرديـد بـه نظـر      1980اسـي كـه از دهـة    رلازم به توضيح است موج جديد دموك
گوناگون تحت تأثير خود قـرار داده، كـه ايـن     رسد نواحي مختلف جهان را به نسبتهاي مي

امروزه آثار اين موج را در ترغيـب همگرايـي   . گرايي شود تواند باعث احياي منطقه خود مي
انـد،   در ميان كشورهاي آمريكاي جنوبي كه از سابقه مناسـب دموكراسـي برخـوردار نبـوده    

  .كنيم ملاحظه مي
ري و صنعتي در ميان جوامع كه خود در آو به طور كلي بايد اذعان داشت كه توسعه فن

پذيري، دگرگوني ايستاري و رفتاري را به همـراه خواهـد داشـت، عمـلاً      يك فرآيند جامعه
. آورد شرايط مناسبي را براي همگرايي، همسويي و يكنواختي خواستها و منافع فـراهم مـي  

ي و تـاريخي مواجـه   هاي متفاوت ايدئولوژيك هرچند امكان دارد در برخي از موارد با زمينه
تحت اين شرايط با وجود آنكه رئاليسم تحديـداتي را بـراي همكـاري در سياسـت     . باشيم

الملل قايل است ولي شايد بتوان به نحوي از انحا در اين مورد از رويكرد مزبـور بـراي    بين
ها، قدرتهاي بزرگ با وجود  اي بهره گرفت، زيرا براساس تحليل رئاليست همكاريهاي منطقه

تفاوتهايي كه از لحاظ ايدئولوژي رسمي ميان آنها وجود دارد، در رابطـه بـا مسـايل امنيـت     
هرچند بايد اين واقعيت را پـذيرفت كـه بـه    . كنند ملي و دفاع از منافع به مثابه هم عمل مي

  .اي تعميم داد توان چنين استدلالي را به سطح دولتهاي كوچك و متوسط منطقه راحتي نمي
ا توجه به در نظر گرفتن سطوح گوناگون تحليل و امكان پيوند ميان ايـن  بدين ترتيب ب

در هـر حـال چنانچـه    . توان به نتايج متفاوتي در رابطه با همگرايي دست يافـت  سطوح مي
مـداري و تشـديد گرايشـات ناسيوناليسـتي      همگرايي در سطح منطقه منجر به تقويت قـوم 

ر دهد و اين روند بـه صـورت كـاملاً حسـاب     را در مقابل غير عضوها قرا نگرديده و اعضا
پذيري مجدد توده مـردم و نخبگـان سياسـي تحقـق يابـد و       شده و آگاهانه از طريق جامعه

تـر   بتواند اين فرايند به ساير مناطق جهان تسري پيدا نموده امكان همكاري بيشتر و نزديك
الملـل در   ه سياست بينتوان به توسع را ميان نواحي گوناگون فراهم كند، در اين صورت مي

جهت حفظ صلح اميدوار شد، در غير اين صورت بايد انتظار تنشها و تعارضات بيشتري را 
  � .در عرصه سياست جهاني داشت
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